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 حل مشکل مقدمات مفوته:

 اشكال  

 ، وقت  معروف  رأى  طبق  و   باشدوجوب ذو المقدّمه مى  وجوب مقدّمه از حيث اطلاق و اشتراط تابع 
  بوقت  مشروط   نيز  مقدّمه   وجوب  كه  ستا  اين  مذكور   تبعيتّ  لازمه  و   المقدّمه   ذو  براى  است   شرط  شكّ   بدون 
 .باشد

 جواب  

را در مصلحت امر دخيل بدانيم    يعنى نبايد آن ؛ كه وقت را شرط وجوب قرار ندهيم نظر قوی اين است
  ولى  باشد اگرچه در مصلحت مأموربه دخيل مى  ؛آن نحوى كه استطاعت در امر به حجّ دخالت دارد ه  ب

  بايدمى   را  مأموربه  اينكه  از  نيست  اىچاره   بنابراين  ؛نيست  محققّ  مأموربهه  ب  بعث  ،وقت  فرارسيدن  از  پيش
انجام    زيرا روشن است كه  ؛آن بعثى قائل نباشيمه  معنا كه نسبت بين  اه  ب  بنمائيم   ملاحظه  دالوجو  مفروض

 حالتى )قبل از زمان خودش( مقدور نيست. مأموربه در چنين 
 نکته:  

كه در    ستا  خاطر آن ه  امّا اينكه گفتيم در واجب موقتّ پيش از فرارسيدن وقت وجوب محققّ نيست ب
  با  و  باشدعلتّ انشاء وجوب مى  ،چنين زمانى بعث و برانگيختن مكلفّ امكان ندارد و بديهى است كه بعث

 .گرددمى  تلقىّ  ممكن غير نيز  معلول   ،علتّ امكان  عدم
 سرّ امتناع بعث قبل از وقت  

يعنى اگر انبعاث مكلفّ امكان داشته    ؛بعث حتىّ بعث انشائى با انبعاث از نظر امكان و وجود ملازم است
  وقت   از   پيش   چون  و   آيد حساب مى ه  بعث مولى نيز امر ممكنى است و در غير اينصورت ممتنع ب  ، باشد
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  بعث  حتىّ  ؛ بوده  مستحيل   نيز  مولى  جانب   از  فعل   طرفه  ب  بعث   ،ستا  ممكن  غير   امتثالش  و   مكلفّ  انبعاث 
باشد لذا بر همين اساس ما واجب معلقّى را كه مرحوم صاحب  ء امر  انشا  و   ايجاد   همان   كه  انشائى  و   جعلى 

 .باشدمى  بعث از  انبعاث انفكاك ،آن لازمه زيرا  ؛ايمفصول اختراع فرموده غير ممكن دانسته

خلاف  رب  ؛طرف آن و انشاء وجوبش ممكن نيسته  هرتقدير قبل از فرارسيدن زمان مأموربه بعث ب ه  و ب
رو    مقدّمه در چنين وقتى ممكن است از اينه  ب  انبعاث و امتثال مكلفّ نسبت ا  زير  ؛اشطرف مقدّمه ه  بعث ب

را در    لاجرم براى مولى ممكن است وجوب آن  ،مقدّمه وجود ندارده  چون مانعى از فعليتّ بعث نسبت ب
 .اين هنگام انشاء و ايجاد كند

 :نتيجه

خاطر وجود مانع است نه فقدان شرط و مقتضى  ه  صرفا ب   ، قبل از فرارسيدن وقت  ،فعلى نبودن وجوب
وجوب   ، قبل از وقتذو المقدّمه  رو    از اين  ؛و چون اين مانع تنها نسبت به وجوب ذى المقدّمه بوده نه مقدّمه 

 .باشدفعلى نداشته ولى مقدّمه بالفعل واجب مى
 فرع فقهى 

 در صورتي  :قصد وجوب بياوريم مثلا ه  را ب  قبل از وقت واجب مانعى ندارد كه مقدّمه مفوّته عبادى آن
 وضوء   يعنى  گانهسه   طهارات  توانكه مقدّمه واجب را واجب بدانيم قبل از فرارسيدن وقت نماز يا روزه مى 

 .آورد  وجوب  نيتّ  به را  تيمّم و  غسل  و

 

 
 
 

 


